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شهید محمّدابراهیم همّت

به‌قدری  عملیاتی،  منطقه‌ی  این  می‌بینم  می‌کنم، 
باشیم،  گر خالص  ا ـ  ـ جدّاً می‌گویم  که  وسیع است 
گر برای رضای خدا؛ ایثار داشته  گر ناب باشیم و ا ا
باشیم و اخلاص داشته باشیم و با صبر و استقامت به 
که از هر  پیش برویم، این منطقه این‌قدر وسیع هست 
که بخواهیم عملیات‌مان را ادامه بدهیم،  کجای آن 
جدّاً می‌تواند مرگ صدّام و سقوط رژیم بعثی عراق 
را به دنبال داشته باشد. یعنی خیلی منطقه‌ی وسیعی 
ه به 

ّ
است! مشروط بر این‌که ما بتوانیم به صورت تک

ه، آن نقاط اساسی و کلیدی؛ که به منزله‌ی عقبه‌ی 
ّ
تک

بچّه‌های بسیجی برای تخلیه‌ی مجروحین آن ها به 
کار  گر موفق به این  کنیم. ا شمار می‌روند را تصرّف 
شدیم، دیگر هیچ نیرویی قادر نیست جلوی پیشروی 

بسیجی ما را بگیرد و راه او را سد کند.«1
دلیل  به  بی‌امان؛  جنگ  هفته  یک  از  پس 
از نشست  آمده در عملیات و بعد  مشکلات پیش 
تشخیص  رفسنجانی،  هاشمی  آقای  با  فرماندهان 
حمله‌ی  بن‌بست،  از  شدن  خارج  راه  که  شد  داده 
شدن  باز  با  شاید،  تا  است  ئیه  طلا محور  از  مجدّد 
گشوده  گره ایجاد شده در روند عملیات  راه زمینی، 
آغاز  موردنظر  حمله‌ی   1362 اسفند  دهم  در  شود. 
که مشکل آب، مانع بزرگی  شد. امّا به نظر می‌رسید 
است. ساعاتی پس از نیمه شب، محمّدابراهیم همّت 
به همراه سیّدمحمّدرضا دستواره، یکی از دو فرمانده 
محور عملیاتی لشکر 27 محمّدرسول‌الله)؟صل؟( به 
ئیه را که بر اثر انداختن  قرارگاه آمدند و وضع زمین طلا
آب توسط دشمن، باتلاقی شده و عبور از آن مشکل 
در  ایشان  دادند.  گزارش  هاشمی  آقای  به  بود  شده 

پاسخ به آن ها با ناراحتی گفت: 
که شما در هر شرایطی باید  »... این امر امام است 
کیلومتر را  گر ما نتوانیم این هفت، هشت  . ا بروید جلو
، دیگر نمی‌توانیم بجنگیم. الآن صدّام آن  برویم جلو
( نیرو پشت سر  کرده، صد هزار)نفر تبلیغات را به پا 
شما معطل مانده ]اند[ و آبروی جمهوری اسلامی در 
خطر است. بروید و هرطور که می‌توانید، خودتان را به 

دشمن برسانید.« 
این  به  پاسخ  در  دستواره  سیّدمحمّدرضا  شهید 

اظهارات گفت: 
که یا شهید شویم و یا این‌گونه  »... چشم! می‌رویم 

نزد شما برنگردیم.« 

معلّم  گفتارهای  ـ  درس  همّت«،  روایت  »به  کتاب  مأخذ؛   -1
اهتمام:  به   ،1362 تا   1359 همّت  محمّدابراهیم  شهید  بسیجی 
حسین بهزاد، مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت و نشر صاعقه، 

گفتار سی‌اُم. درس ـ 

مرحله‌ی  چند  طی  همّت  اتفاق؛  این  متعاقب 
ئیه  طلا محور  در  را  خود  لشکر  گردان‌های   ، دیگر
وارد عمل می‌کند، امّا هر بار با دژ مستحکمی مواجه 
که زمین آن‌جا، به شدّت مسلّح و اطراف آن  می‌شود 
هم با انواع سلاح‌های سبک و سنگین پوشش داده 
شده‌اند. هر روز که می‌گذرد، پیچیدگی روند عملیات 
کدام  ئیه بیشتر می‌شود و همّت با شهادت هر  در طلا
گردان‌ها، خود را  از بسیجیان، پاسداران و فرماندهان 

یک قدم به شهادت نزدیک‌تر می‌بیند. 
شهادت سردارانی چون: اسماعیل خسروی، حسن 
عمران   ، کارور محمّدرضا  کسائیان،  ابراهیم  زمانی، 

، میرحمید موسوی و...  پستی)عبدالله(، علی تورانلو
گیرودار  کوثری؛ از وضعیت وخیم همّت در  محمّد 

ئیه، این‌گونه روایت می‌کند:  نبرد طلا
را  ئیه  طلا خط  تا  کرد  تلاش  خیلی  همّت   ...«  
بشکند، امّا نشد که نشد. اصلًا پیچیدگی و موانعی که 
کرده بودند، اجازه‌ی  عراقی‌ها در این منطقه درست 
چنین کاری را به او نمی‌داد. شب هشتم یا دهم اسفند 
کامی، بر اثر فشاری  1362 بود که پس از چند مرحله نا
که به همّت وارد می‌شد، او بار دیگر گردان‌های میثم و 

ئیه رها کرد.«2 حمزه را برای شکستن دژ طلا
 ، میثم‌تمّار گردان  نیروهای  از  شریفی؛  مهدی 

حوادث آن شب را این‌گونه بازگو می‌کند: 
شهید  بی‌سیم‌چی  من  خیبر  عملیات  در   ...«
لشکر  از  میثم  گردان  فرمانده  کسائیان؛  سیّدابراهیم 
برای  ما  گردان  بودم.  محمّدرسول‌الله)؟صل؟(   27
دژ  و  ئیه  طلا منطقه‌ی  در  دشمن  خط  شکستن 
جمهوری وارد عمل شده بود. هیچ وقت آن لحظه را 
فراموش نمی‌کنم، دقایق آخر بود. همّت پشت بی‌سیم 
مچ  کسائیان؛  می‌گفت:  ما  گردان‌  فرمانده  به  مدام 
دستتو ببین، هوا رو ببین، چیزی به صبح نمونده، پس 

چرا تمومش نمی‌کنی؟! 
که  که چطوری به همّت بگوید  کسائیان مانده بود 
گنده‌ای جلوی ماست. پشت بی‌سیم هم  چه غول 
گردان میثم  که از  نمی‌توانست به صورت فاش بگوید 

چیزی نمانده تا بتوانند این خط را بشکنند. 
آتش  ما  بچّه‌های  روی  سنگین  هم  عراقی‌ها 
که اصلًا نمی‌شد لحظه‌ای تمرکز  می‌ریختند، طوری 

گرفت.  کرد تا بشود تصمیم 
آتش  عراق  ارتش  زرهی  و  توپخانه  یگان‌های 
می‌ریختند و نیروهای پیاده‌ی آن ها هم، هلهله‌کنان 

جلو می‌آمدند. 

2- مصاحبه‌ی شفاهی مؤلف با محمّد کوثری، آذر 1390، تهران.

کسائیان از همه چیز  وقتی توی آن شرایط سخت، 
کرد، یک یادداشتی را نوشت و آن را به من  قطع امید 
داد و گفت: مهدی‌جان، جَلدی برو عقب، این را بده 
به حاج همّت.  من هم با دیدن آن اوضاع، فهمیده 
که دیگر لحظات آخر است، روی این حساب  بودم 
که هما‌ن‌جا  کردم  نمی‌خواستم بروم عقب. التماس 
کسائیان یک سیلی  کردم،  بمانم. وقتی خیلی اصرار 
گوشم و مرا به عقب هُل داد. بعد هم پرتم  خواباند زیر 
گفت: به تو می‌گم برو؛ این‌جا  کریز و  کرد به سمت خا
را می‌کنم، نمی‌توانم خودم  که فکرش  نمون!   حالا 
گر دو تا سیلی دیگر هم می‌خوردم،  را ببخشم. من ا
ابراهیم  کنار  همان‌جا،  باید  عقب،  می‌رفتم  نباید 

می‌ماندم.«3
حمزه  گردان  رزمنده‌ی  نوروزبیگی؛  جواد 
سیّدالشهداء)؟ع؟( نیز در تشریح حوادث آن شب 

گفته است: 
کردیم، برادر حسن  »... وقتی از میدان مین عبور 
گردان ما، دو دسته از نیروها را به  زمانی؛ فرمانده‌ی 
مشغول  را  دشمن  نیروهای  آنان  تا  فرستاد  طرف  دو 
کنند و ما هم با استفاده از این موقعیت، همراه خود 
کانال برسانیم. همان‌طور که  ایشان از روبه‌رو، پل را به 
داشتیم پل را حرکت می‌دادیم، یکی‌یکی بچّه‌ها روی 
زمین می‌افتادند و شهید می‌شدند. در همین حین، 
بی‌سیم‌چیِ برادر زمانی هم شهید شد. آمدیم بی‌سیم 
که یک تیر وسط بی‌سیم خورد و آن را هم  را برداریم، 

از کار انداخت. 
کنیم؟ دیگر تقریباً به  که چه  حیران مانده بودیم 
گفت: جواد؛  کانال رسیده بودیم. برادر زمانی به من 

با بچّه‌ها سریع بروید و پل را داخل کانال بیندازید. 
کانال سی‌متری  به هر مصیبتی بود، پل را روی آن 
را  آن  وقتی  و  است  کوتاه  پل  دیدیم  امّا  انداختیم؛ 
کانال انداختیم، تقریباً روی آب شناور شد.  داخل 
با سرعت به عقب بازگشتم تا برادر زمانی را در جریان 
گشتم، او را پیدا نکردم.  امر قرار بدهم. منتها هر چه 
گر دنبال برادر زمانی می‌گردی،  یکی از بچّه‌ها گفت: ا

این‌جاست. 
به طرفش رفتم و دیدم آرام خوابیده است. شهید 
شده بود. زدم توی سرم؛ ولی خیلی زود متوجّه شدم که 
که عملیات  کارها نیست. این بود  این‌جا، جای این 
را ادامه دادیم. ولی به دلیل وجود موانع زیاد، هرچه 

می‌زدیم به در بسته می‌خورد.«4
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